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کوی (موسیقی)، 
ییر (آواز)، 

قوشوق (شعر)، 
باغدا (تصنیف)، 
های (آهنگ)…. 
مئهران باهارلی

  ”Müzik ” و “موزیک Musiqi “، “موسیقی Küyدر زبان ترکی در گذشته و امروز برای نامیدن موسیقی سه کلمه “کوی 
 بکار رفته است. هر کدام از این کلمات مرحله و دوره ای تقریبا یک هزار ساله از تاریخ پیدایش، رشد، تغییر، تحول و تکامل

  ” به موسیقی مقامی وMusiqi ” بیشتر به موسیقی مودال، “موسیقی Küyموسیقی ترکی را نمایندگی می کنند. “کوی 
  ” نماد پیوستگی و وابستگی به فرهنگ باستان و ملیKüy ” به موسیقی تونال دللت دارد. همچنین “کوی Müzik“موزیک 

 ” نماد رویکرد ملت ترک به غرب و مدرنیته می باشد.Müzik ” نماد تاریخ اسلمی و “موزیک Musiqiترکی، “موسیقی 

  ” بکار میarkıŞ ” و “شارکی Türkü “، “تورکو Mahnıدر زبان ترکی برای نامیدن آهنگ و ترانه عمدتا سه کلمه “ماهنی 
  ” (در ترکیه، محرف شرقی) کلماتیarkıŞ ” (در آزربایجان، از ریشه “معنی”) و “شارکی Mahnıروند. هر دو کلمه “ماهنی 

  ” بهi ” نیز که به معنی ترانه و آهنگ فولکلوریک است، از علوه کردن پسوند نسبیت عربی “یTürküعربی اند. “تورکو 
  ” و تلفظ کلمه حاصل ترکی بر اساس قانون هماهنگی اصوات ترکی بدست آمده است. خود کلمه موسیقیTürkکلمه “ترک 

  که در لهجه هایMızqançılıq و میزقانچیلیق Mızqanهم، کلمه ای عربی-سریانی-یونانی است. کلمات میزقان 
آزربایجانی بکار می روند نیز از همین ریشه اند.

 از شواهد بسیار مهم تمدن و مدنیت ترکی، فرهنگ موسیقیائی این ملت است. درهم بودن معانی کلماتی مانند کوی، ییر و
 قوشماق در تورکی قدیم، نشان از ارتباط نزدیک شعر و موسیقی و آواز در فرهنگ تورکی است. به واقع دو فرهنگ

 موسیقیائی و فرهنگ زبانی در ارتباطی متقابل باهم بوده متمم یکدیگر بوده و ترمینولوژی موسیقی، فصل مشترک این دو
 فرهنگ است. در قرون گذشته موسیقی و ترمینولوژی موسیقی ترک بویژه در نزد نخبگان و به موازات زبان ترکی خاص این
 دسته از جمله ادبیات موسوم به دیوانی، بشدت تحت تاثیر زبان و فرهنگ فارسی قرار گرفته است. نمونه بارز این تاثیرپذیری
 یکطرفه اما همه جانبه، موسیقی موسوم به موغامی در آزربایجان است. وفور کلمات و تعبیرات فارسی در فرهنگ موسیقیائی

 ترکی و آزربایجان و کل در زبان ترکی هم در شمال و هم در جنوب به آن چنان ابعادی رسیده است که هویت و تشخص
 زبان ترکی را در معرض خطر قرار داده است. و این در حالی است که برای بسیاری از این کلمات و تعبیرات مهاجم و

 خارجی فارسی، در زبان ترکی معادلهای دقیق و رسائی موجودند. به همه حال این وضعیت ناخوشایند می باید متوقف و
اصلح شود.

 در همین رابطه در زیر نخست در باره چند بن اساسی تورکی (کوی، های، ییر، قوشوق، بییی،…) توضیحات مختصری داده
شده و پس از آن لیست کوتاهی از واژگان تورکی مربوط به فرهنگ موسیقیائی داده می شود:



Kکوی  YÜموسیقی : 

  سال بی انقطاع در زبان تورکی بکار رفته است. در١٢٠٠ ” در تورکی قدیم به معنی موسیقی بوده، بیش از Küyکلمه “کوی 
غ، کوغ، کوو ( Gٶلهجه ها و منابع تاریخی زبان تورکی؛ کوی، کو، کوگ، ک , G k, G y, Gü, Gü , Gük, Güv, K ,öğ ö ö ğ öğ 

K k, K y, Kü, Kü , Küg, Kük, Küyö ö ğ،به معانی موسیقی کلمی با آلت، عموما هر نوع صدا، شهرت و آوازه، خبر ( 
غ اوزه اول؟  Bu yır nٶ(دیوان لغات ترک)، عروض شعر، آواز، معیار آواز (بو ییر نه ک  k  üz  olə öğ ə،وزن این شعر -  

غله ندی  r kٶمقام این آهنگ چیست؟)، صعود و نزول صدا در هنگام آوازخوانی (ار ک l ndiƏ öğ əمرد با بال بردن و پائین -  
غله نمک  Kٶآوردن صدایش آواز خواند) است. مصادر این کلمه که برخی آنرا اصل چینی دانسته اند “ک l nm köğ ə əکویله ،  

Küylنمک  nm kə ə و “کویه مک ” Küy m kə ə مانند اویون) ” Oyun اویناماق– Oynamaqبوش ، Boşبوشاماق–  
Bo amaqşآد ، Ad آداماق– Adamaqقان ، Qan قاناماق– Qanamaq ییر ، Yır ییراماق– Yıramaqمی باشند. از همین (  

Kük ” (مشهور، معروف)، “کوکه مک Külügریشه است در تورکی قدیم “کولوگ  m kə ə(مشهور شدن)؛ و در ترکی جدید ”  
Kükr“کوکره مک  m kə ə (غرش شیر)، “کوکره ییش ” Kükr yiə ş کوکره شمک“ ،“ Kükr m kəş ə کولو“ ،“ Küylü” 

(موسیقی دار).

 کلمه کوی در بسیاری از زبان و لهجه های تورکی معاصر مانند ازبکی، تاتاری، باشقیردی، قاراچای بالکار (مالکار)، قوموق،
 قزاقی و چوواشی هنوز به معانی ای مانند صدا، موسیقی، مقام، آهنگ، ترانه و ملودی، آثاری زیبائی که با سازهای مردمی

Küylنواخته می شود بکار میرود. در ازبکی کویله مک m kə əبه معنی آواز خواندن، آهنگ خواندن و ترنم کردن است. فرم  
به معنی ملودی و آهنگ است.Keveچوواشی کلمه کوی در تورکی عمومی، که وه 

 در جمهوری مدرن ترکیه به هنگام جستجو برای یافتن معادلی برای کلمه سامی-یونانی “موسیقی”، با کلمه تورکی باستانی
 “کوی” که در نواحی آزربایجانی شرق این کشور بسیار رایج است مواجه شدند. در ناحیه آزربایجانی ترکیه، در منطقه

Güyümبایبورد مصدر گویومک  kə ی چیخارتما Gٶ (صدا کردن)، و در منطقه اییدیر گ y ıxartmaö Çخواندن ترانه و)  
  (آواز، فریاد، گریستن با صدای بلند، سروصدا کردن، فریاد برآوردن، صدا کردن در ریزه، ایکیزدره،Küyisآواز)، کوییس 

Küyis etmتیرابزون، آرده شه ن، اوف)، کوییس ائتمک  kə (فریاد، ندا)، کوییشمه Küyi mş ə،(فریاد کردن در هیجان زدگی)  
Küy basmaکوی باسماغی  ığ (متقابل سر و صدا راه انداختن)، کوی دوشمک Küy dü m kş ə،(فریاد زدن از سر هیجان)  

  (فریاد بر آوردن، داد و فریاد کردن، سروصدا در آوردن. در شالپازاری و ترکی آزربایجانی)Küy salmaqکوی سالماق
  به تنهایی و یا در ترکیب سس-کوی با تغییر معنیKüyاست. در لهجه ها و زبان محاوره ای امروزی ترکی آزربایجان کوی 

همچنین به معنی هیاهو، سروصدا، جار و جنجال، هیاهوی دعوا، فریاد کسانی که در حال نزاعند است.

ک  Kٶعده ای کلمات “ک köدر زبان تورکی به معنی پرده موسیقی و آکورد (کوکله مک ” K kl m kö ə əبه معنی آکورد کردن  
  (آلت ضرب نظامی از پوست گرگ، عینا به زبان فارسی وارد شده است)، قودوکKus –کوس Kuusساز است)، کووس 

Qonu و قونوشماق Qulaq(صدای نی، در ازبکی)، قولق  maqş در تورکی را نیز همریشه با “کو Kü.دانسته اند ” 



 : ترانهHAYهای

 ” و به معنای هیاهو وجود دارد. (واژه هیاهو در زبانHay-Küyدر زبان ترکی آزربایجانی، ترکیبی به شکل “های-کوی 
 فارسی خود محرف این کلمه ترکیبی ترکی است: هیاهو=هایاهوی=های+ا+هوی. مانند کلمه دیگر ترکی در زبان فارسی

  ، به معنی موسیقی است. جزء اول این ترکیب، یعنیKüyپایاپای=پای+ا+پای). جزء دوم این کلمه و یا هو-هوی از ریشه کوی 
  ” به معنی ترانه ای که از گلو و حنجره خوانده شود است. در زبان ترکی آزربایجانی از همین ریشه کلمات،Hayکلمه “های 

  ، هایل گله ن، هویل گئده رHay haray ، های- هارای Haylamaqترکیبات و کاربردهای زیر وجود دارند: هایلماق 
Hayla g l n huyla ged rə ə ə؛.…، 

  به معنی از حنجره آواز خواندن، آهنگی که از حنجره خوانده شود است. ازQay در تورکی شرقی قای Hayفرم کلمه های 
 : اوزان مردمی که با ساز موسوم به توپشور داستانهایQayçı: خواننده (خاکاس)؛ قایچی Haycıهمین ریشه است “هایجی 

  :Qaylamaqقهرمانی را می خواند (آلتای)، کسی که آهنگها را از حنجره و به همراه ساز قوپوز می خواند (شور)؛ قایلماق 
  :Qaydamaq : از حنجره خواندن (خاکاس)، قایداماق Haylamaqاز حنجره آواز خواندن (شور، تئلئوت، سیبری)، هایلماق 

  به معنی نقرات در آهنگQayırma به معنی مسابقه آهنگ و قاییر ماQayımاز حنجره خواندن (آلتای)؛ و کلمات قاییم 
 (نقرات) است.Hayırma (مسابقه آهنگ) و هاییرما Hayım(قزاقی). معادل این دو کلمه اخیر در ترکی آزربایجان هاییم 

 همچنین در سواحل جنوب شرقی دریای سیاه و بخشهای آزربایجانی ترکیه اصطلحی مربوط به موسیقی به شکل قایدا
Qaydaروک به معنی  ٶ وجود دارد که عده ای آنرا در ارتباط با کلمه های-قای مذکور دانسته اند. قایدا در میان تورکمانان ی

 کوک آلت موسیقی؛ و در حوالی دریای سیاه، ایکیزدره، ماچکا، شیران، سورمه نه، شالپازاری، تیرابزون،… به معنی آهنگ،
  ، قایدادان گئتمکQaydaya uymaqترانه، ملودی، نغمه و مقام است. از همین ریشه است ترکیبات قایدایا اویماق 

Qaydadan getm kə (پیروی از ریتم ترانه)، قایدا توتدوروب گئتمک Qayda tutdurub getm kəباصدای بلند آوازهای)  
یله مک  Qaydasına sٶشاد خواندن هنگام راه رفتن)، قایداسیندا س yl m kö ə ə،(ترانه را بر اساس قوانین آن خواندن)  

 (خواندن ترانه خارج از قاعده)،….Qaydayı pozmaqقایدایی پوزماق 

 : آوازYIRییر 

  ” به معانی نغمه، هواIr, Yır, Yir, rİ ” به معنی آواز است، در تورکی قدیم “ایر، ییر Yırدر ترکی معاصر کلمه “ییر 
  به معنیYırlamaq, Irlamaq(دستگاه)، شعر، آهنگ، ترانه و در بعضی موارد به معنی غزل و شکل نظم، و مصدر ییرلماق 

 Ol yırبا نغمه خواندن، تغنی، آهنگ خواندن، شعرخوانی، آواز و ترانه خوانی، آهنگ را با مقامات خواندن (اول ییر ییرلدی 
yırladı او آواز خواند) بکار رفته است. مصادر این کلمه “ییرلماق ، Yırlamaq و “ییراما ” Yıramaqق” است. از همین  

Yıraریشه است “ییراغو  uğ (آوازخوان، نوازنده، خواننده)، “ییرلییش ” Yırlayış،(طرز و اصول تغنی و آوازخوانی) ”  
Yır qo ” (کسی که ییر می خواند)، “ییر قوشماق Yırçı ” (آوازخوان، مغنی، خواننده)، “ییرچی Yırlayıcı“ییرلییجی  maqş”  

  ” را بهYır(سرودن منظومه و شعر). در لهجه ترکی قاشقایها از دیاسپورای ترکان آزربایجانی در جنوب ایران، کلمه “ییر 
  ” را به معنی سرودن شعر بکار برده میYırmaq ” را به معنی شاعر و “ییرماق Yırçıمعنی شعر و شعر آهنگ، “ییرچی 



شود.

  به معنیUrılamaq –اوریلرماق Urlamaq –اورلماقOrlamaqهمچنین در ترکی قدیم مصدری به شکل اورلماق 
  ”Orlamaqهمخوانی وجود دارد. عده ای این کلمه را همریشه با ایر-ییر مذکور دانسته اند. امروز در ترکی مدرن “اورلماق 

Orlaبه معنی باهم آواز خواندن، “اورلشی  ış به معنی همخوانی و “اور ” Or.به معنی گروه کر است ” 

 فرم این کلمه در تورکی مدرن ییر، ایر (اویغور، کامان، بارابان، سویونی، کویبال، چاغاتای، شاقای، آزربایجان، آناتولی) و در
 تورکی شرقی به شکل “جیر”-”چئر” است: “جیراو” (قازاق، قاراقالپاق)، “جیر”، “جیرو” (قازان، قیرقیزی). باشقورتها هنرمندانی

 که داستانهای ملی شان را تصنیف و اجرا می کنند “ییراو”-”ژیراو” می نامند. همچنین در اویغوری مصادری به شکل “چار”
 (صدا کردن)، “چارقولماق” (آواز خواندن) وجود دارد. در میان قزاقها و از جمله قزاقهای ساکن در ایران، “جار جار” و یا

 “یار یار” ترانه ای است که در زمان استقبال از عروس توسط شاعر آوازخوان با دومبرا (نوعی دوتار تورکی) به عنوان
 خوش آمد گوئی در جمع مهمانان اجرا می شود. در زبان سومری نیز کلمه ای به شکل “سیر” موجود و به معنی آوازخوانی

 بوده است. با حرکت از این نقطه، عده ای کلمه “شارقی” در ترکیه را نیز از منشا تورکی دانسته اند و آنرا با کلمات
 “سور”-”سیر” در سومری، و “سار” در شور، تئلئوت، قیرقیزی به معنی آهنگ و ترانه، و “سارناماق” در تورکی قارائیم به

معنی آواز خواندن پیوند داده اند (هر چند اکثریت ریشه شناسان آنرا کلمه عربی دانسته اند).

تمک  tmٶدر زبان ترکی مصدری به شکل ا kÖ əبه معنی خواندن انسان و دیگر جانداران وجود دارد که بویژه در مورد  
آوازخوانی پرندگان بکار می رود. این مصدر همچنین به معنی درآمدن صدای سازهای بادی است.

QOقوشوق  UQŞشعر : 

Qoدر تورکی یکی از معانی مصدر “قوشماق  maqş سرودن و خواندن سروده ها است. (اول ییر قوشدو ،“ Ol yır 
qo duş او غزل سرود؛ ییر قوشولدو ، Yır qo ulduşمنظومه سروده شد). در ازبکی امروز “قوشوق Qo uqşنوعی آهنگ ”  

Qoدر باره امور روزمره و “قوشوقچو  uqçuş به معنی خواننده است. از همین ریشه است کلمه “قوشان ” Qo anşبه ”  
Qoمعنی سراینده و “قوشوق  uqş به معنی شعر و قوشانتی ” Qo antışدر تورکی مدرن به معنی مقاله. عده ای “قوشان” را  

  ” در تورکی باستان به معنی سراینده و خواننده مردمیOzan “-”اوزانOsan “-”اوسان Qosanهمریشه با “قوسان 
Qoدانسته اند.. در ترکی معاصر آزربایجان، “قوشان  anş به معنی سراینده و “قوشار ” Qo arşبه معنی شاعر (مانند ”  

Qo ” به معنی نویسنده)، “قوشوق Yazar“یازار  uqş به معنی شعر، (عمدتا عروضی)، “قوشقو ” Qo quşبه معنی شعر ”  
Qo(عمدتا هجائی)، “قوشاق  aqş به معنی منظومه و پوئما (و “آییتیم ” Ayıtım به معنی سرود، آییتیش ” Ayıtışبه معنی  

مشاعره) است.ب ب

BAباغدار  DARĞآهنگساز :

Baدر ترکی مدرن مصدر باغداماق  damaqğ(در ترکیه باداماق) به معنی آهنگ سازی، سرودن و تصنیف قطعه موسیقی  



nd -اونده مک nÜ ، اون Aldamaq –آلداماق Al ، مانند آل Bağبکار می رود. (از ریشه باغ  m kÜ ə əاز معانی دیگر .( 
 باغداماق، در هم پیچیدن، چند چیز را پس از درهم کردنشان به هم بستن، وضعیت را به حالت معضلی غیرقابل حل در

Baآوردن، پا روی پا انداختن، درشت و ناجور دوختن. از همین ریشه است باغدا  dağ (قطعه موسیقی)، باغدار Ba darğ 
Ba(آهنگساز)، باغداشیق  da ıqğ ş (متجانس)، باغداشیم Ba da ımğ ş (تجانس)، باغداشما Ba daımağ،(امتزاج)  

Baباغداشدیرماق  da dırmağ ş باغدالماق ، Ba dalamaqğ باغدا آتماق ، Ba da atmaqğ(در ورزش کشتی)، باغداشماق  
Ba da maqğ ş.(پای چپ بر ران راست، پای راست بر ران چپ) نوعی نشتن 

Bبییی  Yİ İرقص : 

دیک Biyiکلمه بییی  Bٶ در زبان تورکی به معنی رقص است. فرمهای قدیمی این کلمه ب digö دیک   از مصدرBüdikۆ، ب
دیمک  Büdimۆب kə دیمک Bٶ ، ب dim kö ə بیدیمک ، Bidim kə بودیمک ، Budim kə بئییمک ، Beyim kəبیییمک–  

Biyim kə (کومان)، بئیمک Beym kə(قیپچاق) به معنی رقصیدن، دانس کردن می باشد. مشتقات دیگر این مصدر در تورکی  
Büdiقدیم عبارتند از بودیشمک  m kş ə (باهم رقصیدن)، بودیتمک Büditm kə(رقصانیدن). شکل مدرن مصدر بودیمک با  

Biyimتبدیل “د” به “ی”، “بیییمک”  kəاست. در لهجه و زبانهای تورکی گوناگون مشتقات و ترکیبات گوناگون این مصدر  
Biyimبکار میروند: بیییمک  kə بئیینمک ، Beyinm kə بییله مک ، Biyl m kə ə (قرقیزی)، بیله مک Bil m kə ə،(قزاقی)  

دیمک  Bٶب dim kö ə (خاکاس)، بیییو Biyiv (باشقورت)، بیی Biy (قازاق، قیرقیز)، بییو Biyü.(تاتار) 

  ” است کهOyunکلمه دیگری که در ترکی معاصر و به طور گسترده ای برای ایفای مفهوم رقص بکار می رود، کلمه “اویون
 هم به معنی رقص و هم به معنی هر نوع بازی (کودکانه، تفریحی، نمایشی، مسابقه ای،..) می باشد. کلمه اویون و فرم قدیمی

 به معنی رقصیدن، جهیدن و پریدن مشتق شده است.Oymaq (رقص، دانس، موزیک)، از ریشه اویماق Oyuqآن اویوق 

 در زبان و لهجه های گوناگون تورکی قدیم علوه بر اویون (رقص، تفریح)، کلمات بسیار دیگری به معنی رقص و یا انواع
 گوناگون آن بکار رفته اند. برخی از آنها که بعضی علوه بر رقص، معانی دیگری از قبیل تفریح و ضیافت و… نیز دارند

  (به معانی تموج، به اهتزاز در آوردن، پریدن و ایستادن، حس، برخوردن)، تالبیماقTalpımaqعبارتند از: تالپیماق 
Talbımaq (تئلئوت خارزم)، تالبیماق Talabımaq (عثمانی)، تالبیماق Talabımaq تالبیماق ،Talbımaqتاببالتماق ، 

Tabbalatmaq گرونچ گرونچوله مک grünçÖٶ، ا  ،Cırqamaq، جیرقاماق Yırqamaq، ییرقاماق grünçülemekÖٶ، ا
Me ، منگیله تمک Irqalایرقال il tm kŋ ə ə سورمک ،Sürm kəاین کلمه در معنی ضیافت و جشن وارد زبان فارسی نیز)  

oشده است. در ترکیبات چهارشنبه سوری، سور دادن، …)، چوغیماق  ımaqÇ ğ قوتروشماق ،Qutru maqşایلینچوله مک ، 
linçülem kİ ə شه وه که ،evekeŞ جورجونا ،Curcuna سونگوکلیچ ،Sü ükliçŋ توقورجون ،Toqurcunسالماق ،

Salmaqگنجر ، Gencerب ب … ، 

  (قاشقایHalay ،…) هالی Araz barı (آراز باری Barدر آزربایجان و ایران انواع گوناگون رقصهای ملی ترکی مانند بار
Qaهالیی  qay halayış شاهسئوه ن هالیی ، ahsev n halayıŞ əوجود دارند. هالی رقص ملی مشترک بین ترکهای (…،  

ترکیه، آزربایجان و جنوب ایران است.



  انگلیسی (مصدر اویناماقPlay, Game برای هر نوع بازی-معادل Oyunبا توجه به آنچه گفته شد، تخصیص کلمه اویون 
Oynamaq بازی کردن؛ اویونچو ، Oyunçu بازیکن مسابقه؛ اوینامان = Oynamanبازیگر، هنرپیشه)؛ بییی = Biyiبرای  

Biyim انگلیسی (مصدر بیییمک Danceرقص معادل  kə رقصیدن؛ بیییتمک = Biyitm kə رقصاندن؛ بیییشمک =Biyi m kş ə 
  = اجرای رقص باله کردن؛Talpımaq برای باله (مصدر تالپیماق Talpı = رقاص)؛ تالپی Biyiçi= باهم رقصیدن؛ بیییچی 

 به معنی فستیوال پیشنهاد شده است.Sür = بالرین) و سور Talpıçıتالپیچی 

چند کلمه ترکی در باره موسیقی و فرهنگ موسیقیائی

 پسوند بازی-نمایش است)paç و یا –پاچ mac (-ماج Yıramacاپرا: ییراماج 
رگو  Gٶآداب، تربیت: گ rgüö

رکول  Gٶادبی: گ rkülöب ب 
زو  رکول س ٶادبیات غرب: باتی گ Batı Gٶ rküls züö ö

ز  رکول س کله شیک گ ٶادبیات کلسیک: ک ٶ Kٶ kl ik G rküls zö əş ö ö

ز  رکول س ٶادبیات: گ Gٶ rküls zö ö

رکولچو Seçgin Gٶادیب برجسته: سئچگین گ rkülçüö

رکولچو  Gٶادیب: گ rkülçüö

Doارتجالی: دوغاچلما  açlamağ

Oda küyارکستر مجلسی: اودا کویه شگه سی  g siəş ə

Küyارکستر: کویه شگه  gəş ə

رک  Gٶاستتیزم: گ rkö

رکلو  Gٶاستتیک، زیبا: گ rklüö

کله مک  Kٶآکورد کردن: ک kl m kö ə ə

ک  Kٶآکورد، پرده: ک kö



S ، سس داغیلیم Yanqı bilimآکوستیک: یانقی بیلیم  s da ılımə ğ

alqıÇآلت موسیقی، ابزار: چالقی 

Qıbraqآلگرو: قیبراق 
alqısalÇانسترومئنتال: چالقیسال 

alqıbilimÇ ، چالقی بیلیم alqılamaÇانسترومانتاسیون: چالقیلما 

Aآهنگ های لیریک بزرگ، آهنگ مدرن: آشول  ulaş

Uyumآهنگ: اویوم 
Baآهنگساز: باغدار  darğ

تمک Yıramaq ییراماق Yırlamaq٬آواز خواندن: ییرلماق  tmٶ، ا kÖ ə (با صدای زیر)، هایلماق Haylamaq(از حنجره) 
Yırآواز: ییر 

Yırlayışآوازخوانی: ییرلییش 
Talpıçıبالرین: تالپیچی 

Talpıب بباله: تالپی 
  ،Tumoyun پسوند بازی-نمایش است)، توم اویون paç و یا –پاچ mac (-ماج Tumpaçپانتومیم، نمایش ایمائی: تومپاج 

سته ریسی  Tum gٶتوم گ st risiö ə از مصدر تومماق) Tummaq( 
ک  Kٶپرده موسیقی، آکورد: ک kö

Yansıl پسوند بازی-نمایش است)، یانسیل paç و یا –پاچ mac (-ماج Yansımacتئاتر: یانسیماج 
Telliتار: تئللی 

Bozlamaتراژدی: بوزلما 
Haylamaترانه خوانی: هایلما 

Hayترانه: های 
Baتصنیف کردن، آهنگسازی: باغداماق  damaqğ

Baتصنیف: باغدا  dağ

Eylتفریح کردن: ائیله نمک  nm kə ə

Eylتفریح، سرگرمی: ائیله نجه  ncə ə

Tتک نوازی: تک کویلو  kküylüə

Dizتمپو: دیزه م  mə
Uyqarlıqتمدن، مدنیت: اویقارلیق 

Tınıتون، لحن: تینی 
 ب بoxküylüÇچندنوازی: چوخ کویلو 

Haylar ، هایلر Hayçıخواننده: هایچی 
Anlaqدراکه: آنلق 
kilİدوئت: ایکیل 

Qoدوتار: قوشاتئللی  atelliş



Biy ، بییه ر Biyiçiرقاص: بیییچی  rə
Biyiرقص: بییی 

Biyimرقصیدن: بیییمک  kə بییله مک ،Biyl m kə ə بیییشمک ، Biyi m kş ə

Oynamرل، نقش (بازیگری): اوینام 
Tartımریتم: تارتیم 

رک بیلیم  Gٶزیبائی شناسی: گ rkbilimö

رکول چئشین  Gٶژانر ادبی: گ rkül çe inö ş

eژانر: چئشین  inÇ ş

گور Qopuzساز آشیقی-باخشی: قوپوز  gürÇöٶ ، چ

Püflساز بادی: پوفله مه لی  m liə ə تدورمه لی tdürmٶ ، ا liÖ ə

Biçسبک، اسلوب، طرز: بیچه م  mə
Qoسراینده: قوشان  anş

Tanrıdamسرود دینی، الهی: تانریدام 
Ulusal ayıtımسرود ملی: اولوسال آییتیم 

Ayıtımسرود: آییتیم 
Qoسرودن: قوشماق  maqş

Qoسروده: قوشقو  quş

çtelliÜسه تار: اوچ تئللی 

ته ر  tٶسوپرانو: ا rÖ əب ب 
Yıraسولیست: ییراغو  uğ

Qoشاعر: قوشار  arş قوشوقچو ،Qo uqçuş

Qoشاعرانه: قوشارجا  arcaş قوشاریمتیل ، Qo arımtılş قوشارسی ، Qo arsış

Qoشعر ترکی (نوعی قالب شعر آشیقی): قوشما  maş

Dizشعر معاصر: دیزه له ک  l kə ə

Qoشعر: قوشوق  uqş

Sicirl، سیجیرله مه Sicirشعرواژه: سیجیر  mə əصورت اولیه ادبی که نه هنوز به مفهوم امروزی شعر و نه به مفهوم)  
امروزی نثراند).

S): سس Soundصدا (معادل  sə
Avardصدا (واضح و روشن): آوارد 

توم Voiceصدای جانداران (معادل  tümÖٶ): ا

ncصنایع ظریفه: اینجه اوزلوقلر   Uzluqlarİ ə

 (در اصل صدای فراخوان جهت جمع شدن برای بازی پس از برداشت خرمن)Avavaفراخوان: آواوا 
rdفرهنگ: اردم  mƏ ə

Küy sürüفستیوال موسیقی: کوی سورو 



Sürül ، سورول Sürفستیوال: سور 
Yıral tikəقطعه آوازی: ییرال تیکه 

alqısal tikÇقطعه سازی: چالقیسال تیکه  ə

Tikəقطعه، پارچه: تیکه 
Orla ، اورلشی Orlamaکر خوانی: اورلم  ış

Orکر، خورو: اور 
Açarکلید: آچار 

Küyکمدی موزیکال: کویه ل گولدورو  l güldürüə

Küylکنسرت: کویله شی  iəş کویه نتی ، Küy ntiə

Küyyurdکنسرواتوار، دانشکده موسیقی: کوی یورد 
 ب بSüyırıمارش: سوییری 

Hayımمسابقه آهنگ و ترانه: هاییم 
Ayıtışمشاعره: آییتیش 

Dizəمصراع: دیزه 
Qanacaqمعرفت: قاناجاق 

Yırar، ییرار Yırlayıçı ییرلییچی Yırçı٬مغنی، آوازخوان: ییرچی 
Qoمقاله: قوشانتی  antış

Ornamمقام (در موسیقی): اورنام 
Qonamمقام (دولتی، اجتماعی): قونام 

zgiƏملودی: ازگی 

Qoمنظومه، پوئما: قوشاق  aqş

Küy ، کویه مه ن Küyçüموزیسین: کویچو  m nə ə

Sallar Küyموزیک راک: ساللر کوی 
Küyموزیکال: کویه ل  lə

Küyموسیقی اجرا کردن: کویه مک  m kə ə کویله مک ، Küyl m kə ə

ره سه ل کوی  Tٶموسیقی آیینی: ت r s l küyö ə ə

alqısal küyÇموسیقی بی کلم، انسترومنتال: چالقیسال کوی 

Elgün Küyموسیقی پاپ: ائلگون کوی 
Gموسیقی سنتی: گله نه کسه ل کوی  l n ks l Küyə ə ə ə

Küybilimiموسیقی شناسی: کوی بیلیمی 
Bilimsموسیقی علمی: بیلیمسه ل کوی  l Küyə

Budun Küyموسیقی فولکلوریک: بودون کوی 
کله شیک کوی  Kٶموسیقی کلسیک: ک kl ik Küyö əş

Yerموسیقی محلی: یئره ل کوی  l Küyə



Yenicil Küyب بموسیقی مدرن: یئنیجیل کوی 
aموسیقی معاصر: چاغداش کوی  da  KüyÇ ğ ş

Ornam Küyموسیقی مقامی: اورنام کوی 
Sü Küyموسیقی نظامی: سوکوی 

Küyموسیقی، موزیک: کوی 
Küysموسیقیائی: کویسه ل  lə

Küyموسیقیدان: کویه ر  rə
 )Tummaq (از مصدر تومماق Tumمیم: توم 

Tumçuمیمیست: تومچو 
Harayندا (امداد و دادخواهی): هارای 
Türküنغمه، آهنگ فولکوریک: تورکو 

Yırlaنقرات: ییرلشیم  ımş ییرلشی ، Yırla ış هاییرما ، Hayırma
تدورمک  tdürmٶنواختن آلت موسیقی (بادی): ا kÖ ə

almaqÇنواختن آلت موسیقی: چالماق 

Aنواختن سازهای بادی نظامی: آغراتماق  ratmaqğ آغریلماق ، A rılmaqğ

Küylنواختن موسیقی (خودمانی، غیرفرمال): کویله نتی  ntiə کویله تی ، Küyl tiə

گورچو Qopuzçüنوازنده ساز آشیقی (بدون آواز) : قوپوزچو  gürçüÇöٶ، چ

alqıçÇنوازنده: چالقیچی 

رکول یازی  Gٶنوشته ادبی: گ rkül yazıö

Orla ، اورلشماق Orlamaqهمخوانی: اورلماق maqş ییراشما ، Yıra maş

Küyهمنوازی کردن: کویه شمک  m kəş ə

Küyهمنوازی، گروه نوازی: کویه شیم  iməş کویله شمه ، Küyl məş ə کویله شیم ،Küyl iməş

Uzluqهنر: اوزلوق 
Oynamanهنرپیشه: اوینامان 

Uzluqyurdهنرکده: اوزلوق یورد 
Yansıdarهنرمند تئاتر: یانسیدار 

Uzmanc ، اوزمانج Uzluهنرمند: اوزلو 
Uzlucaهنرمندانه: اوزلوجا 

زه ل اوزلوقلر  Gٶهنرهای زیبا: گ z l uzluqlarö ə رکلو اوزلوقلر Gٶ ، گ rklü uzluqlarö

Uzluqsalهنری: اوزلوقسال 
Yırsal ، ییرسال Yıralوکال: ییرال 

Yıramanوکالیست: ییرامان 


